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  گفتار پيش
خاطرات دفاع مقدس غالباً در پاكترين لحظات زندگي صاحبان          

هاي غنيمت ثبت و منتشر   خاطره رخ داده، لذا شايسته است آن لحظه       
هايي است كه بشر سـردرگم امـروز را           ها، همان حلقه    آن لحظه . شود
ي   ائمـه  كه مصداق كامل آن   "صراط الذين انعمت عليهم   "تواند به     مي

  .معصومين عليهم السلام هستند، واصل نمايد
شـود پـس از       صاحبان خاطرات دفاع مقدس ثابت كردند كـه مـي         

االله سـاز      هزار و چهار صد سـال سـركوب اسـلام، بـه رهنمـود خليفـة               
ي عمل پوشاند كه   السلام جامه ي به حق خدا حضرت علي عليه     خليفه
  . عفَِّةٍٍِِ و سِداداعَينوني بوِرعٍ و اِجتهادٍ و: فرمود

با پرهيزكـاري و تـلاش فـراوان و پاكـدامني و راسـتي مـرا يـاري                 
  )45 نامه/البلاغه نهج. (دهيد

رهيـز از   وقتي مربي مردان دفاع مقدس، بزرگمردي است كه بـا پ          
ي تدريس،  ب در هنگام ورود به حجره     پا گذاشتن بر روي كفش طلاّ     

 اين مكتب روح اللهي كند، بالطبع محصول از مويرگ ظلم دوري مي   



 

 

بايد مرداني باشند كـه در لحظـات اضـطراري ورود بـه ميـدان مـين،             
پيراهن از تن به در كنند كه؛ اگرچه ما رفتني هستيم، امـا چـرا لبـاس                 

  !تكه شود المال تكه بيت
ي جهاد اكبر و اصـغر را تـوأم بـا        شود سيره   آنان اثبات كردند؛ مي   

به شرط آن كه با عمـل       .  كرد هم در صورت جوان قرن بيستم متجلي      
به اسلام دعـوت شـده      ) الناس بغير السنتكم    كونوا دعاة (و نه زبان تنها   

  .باشند
ي شهداي دفاع مقـدس، حـاوي گلچينـي از            مجموعه كتب سيره  

خاطرات راويان در خصوص آن سفر كردگان ديار هستي اسـت كـه             
ته هاي گذشته توسط ناشران مختلف به زيور طبـع آراس ـ           در طول سال  
  .شده است
ي فرهنگي هنري قدر ولايت از انجام اين پـروژه    ي مؤسسه   انگيزه

  :اهداف زير است
 بسياري از كتب دفاع مقدس در سالهاي گذشته و تنها بـراي     -1

لـذا  . ها نيز عرضه شده اسـت       يك بار به چاپ رسيده و در همان سال        
در . مخاطبين امـروز از دسـتيابي بـه آن كتـب و خـاطرات محرومنـد               

الي كه اهميت آن به دليل نزديكي نقـل خـاطره بـه زمـان رويـداد،                 ح
  .شود اكنون نقل مي بيشتر از خاطراتي است كه هم

اين پروژه با جستجوي كتب مذكور، بخش عظيمي از خـاطرات           
  .ناب شهيدان گرانقدر را دوباره احيا نموده و ماندگار كرده است

العاده مـستعد     اي متعالي و فوق      خاطرات دفاع مقدس دستمايه    -2



 

 

براي خلق آثار ادبي و هنري از جمله داستان، نمايشنامه، رمان، شعر،            
بنـدي    گـزينش خـاطرات خـوب و نيـز دسـته          . فيلمنامه و غيـره اسـت     

موضـوعي آن، ادبــا و هنرمنــدان و نيــز پژوهــشگران ايــن عرصــه را از  
  .نياز كرده است بر و نامنظم بي جستجوي زمان

ي   ي شـريفه    قدس بـا تمـسك بـه آيـه         شهداي گرانقدر دفاع م    -3
ترين افراد به خُلق و     نزديك» لقد كان لكم في رسول االله اسوة حسنه       «

لـذا اهـل منـابر و       . االله عليـه و آلـه و سـلّم بودنـد            خوي محمدي صلي  
تواننـد از     ي نبـوي، مـي      مربيان تربيتي براي اتصال آسان جامعه به سيره       

  .برداري نمايند خاطرات شهدا به عنوان شاهد مثال بهره
مهمترين وجـه امتيـاز خـاطرات مـذكور، بـه روز بـودن آن و نيـز                

ايـن  . پنداري مخاطـب بـا شـهداي معاصـر اسـت            امكان قوي همذات  
كتب، امكـان انتخـاب خـاطرات نـاب، مـوجز و موضـوعي را بـراي                 

  .هاي موعظه آسان كرده است صاحبان كرسي
ي رهبـر     ده بـه فرمـو    - زنده نگه داشتن ياد و خـاطره شـهيدان         -4

 كمتر از شهادت نيست، چرا كـه راه و رسـم            -معظم انقلاب اسلامي  
و مـا   . شهادت، راه عزت و نجات از اسارت نفـس و اسـتكبار اسـت             

وسـيله   ايم و مهجور از عند ربهم يرزقون، بدين كه از قافله عقب مانده    
  .باشد كه مقبول افتد. كنيم اداي دين مي

بعد حماسي آنان بيـشتر مـورد    از شهيدان دفاع مقدس معمولاً    -5
هاي لطيف كـه حكايـت از روح بلنـد و      جنبه. توجه قرار گرفته است   

منش و طبع كريمانـه و رعايـت نكـات ظريـف در زوايـاي مختلـف                 



 

 

نگـاه  . زندگي فردي و اجتماعي آنان دارد، كمتر انعكاس پيدا كـرده          
  .اين مجموعه بيشتر معطوف همين مسئله است

ر ولايت در راستاي اهداف ذكر شـده،        مؤسسه فرهنگي هنري قد   
 ابتدا پيرامـون ايـن طـرح، مطالعـات شـناختي را      1386از اواخر سال   

آغاز كرد و از ميان موضوعات مختلف اخلاق فردي و اجتماعي، بـه             
ــلام    30 ــدگان اس ــين رزمن ــشتري در ب ــت بي ــه از عمومي  موضــوع ك

  .برخوردار بود رسيد
فـيش  . غـاز شـد   برداري در خصوص موضوعات آ      سپس كار فيش  

هـاي دفـاع    برداران ارجمند طي تلاشي شش ماهه قريب غالب كتـاب  
مقدس چاپ شده تا اين را تاريخ بررسي كردند تا به خاطراتي دسـت              

 خـاطره   -2.  باشـد   ي شهداي دفاع مقدس      فقط درباره  -1يابند كه؛   
 از جـذابيت لازم برخـوردار باشـد    -3هاي ادبي ديگر  باشد و نه گونه 

  .ف ياد شده متناسب باشد با اهدا-4
از ميان كتابهاي مورد بررسي، تمام خاطراتي كه به دليل تبديل به         

هاي ديگر ادبي دچار ضعف استناده شده بودند و نيـز خـاطراتي               گونه
ي لازم را نداشتند و يـا در خـصوص شـهدا نبودنـد، از دور                  كه جاذبه 
  .خارج شد

. اني شـدند ها جهـت تأييـد مجـدد بـازخو      ي بعدي فيش    در مرحله 
ي مخـصوص خـود       سپس هر فيش با توجـه بـه موضـوع آن در پوشـه             

  .بندي گرديد طبقه
ــروف   ــار؛ ح ــدي ك ــل بع ــت    مراح ــه فهرس ــرايش، تهي ــي، وي چين



 

 

  .موضوعي و اعلام بود كه يكي پس از ديگري انجام شد
كنيم از تمام حاميان اين طرح كه آن را بـر خـود               سپاسگزاري مي 

  . رسان بودند ختلف آن مشتاقانه ياريفريضه دانستنه و در مراحل م
هـاي شـهيدان غوطـه        و كساني كـه در دريـاي فـضايل و زيبـايي           

هـا جـستند و خـود بـه ليـست گمنامـان دفـاع                 خوردند، در از صدف   
  .فرهنگي از انقلاب اسلامي و راه شهيدان پيوستند

  .ي گرامي، به خاطر حسن سليقه و انتخابتان و شما خواننده
قدام فرهنگـي مرضـي رضـاي حقتعـالي و شـهداي       اميدواريم اين ا  

ي ما مشمول توفيقات الهي و شفاعت مـردان           عزيز قرار گرفته و همه    
شان در    بزرگ تاريخ انقلاب اسلامي كه خاطرات زيبا و نام بلند آوازه          

  .شاءالله ان. اين كتب ثبت گرديده، باشيم
  

  ولايت هنري قدر فرهنگي مؤسسه



 

 



 

 

  
  
  
  
  

  مقدمه
  :ايم كه  و سازنده را بارها شنيده و خواندهاين حديث مهم

  كونو دعاة النّاس بغير السنتكم
  بـه راه خـدا     ) يعني با عمل و رفتارتان    (مردم را به غير زبانتان      

  .دعوت كنيد) و دين او(
 به اين مرحله از كمال برسد كه رفتارش، اخلاقش و           اگر كسي 

انيت و ديانت اعمالش، معاشران و نزديكان و همكاران او را به نور
 دپسند   به آنچه خداوند مي    قسوق دهد، حتماً در خودسازي و تخلّ      

دانـد، گامهـاي    و دوري و برائت از آنچه خداي متعال زشـت مـي       
  .بلندي برداشته است

خدا نكند كسي   : سرّه  به تعبير زيباي حضرت امام خميني قدس      
در يـا   . قبل از آنكه خود را بسازد مورد توجه جامعه قرار بگيـرد           

اگـر كـسي    : ي رساي ديگري باين مضمون اشاره دارند كـه          جمله
گويد عمل نكند، حرفش در ديگـران         خود را نسازد و به آنچه مي      



 

 

  .اثر نخواهد كرد
كتابهاي بزرگ شيعه در اخلاق، همگي گواه بـر ايـن موضـوع             

 از اين معرفت بلند و بنيادي   ناحاديث و روايات ما مشحو    . هستند
هاي خداوند و هـم در   م در سفارشها و توصيه     ه ،قرآن كريم . است

 ستون اصلي و اساسي رشد      هايش، به اين ركن و پايه و        قالب قصه 
  .كند امعه و تبليغ و هدايت مردم، مكررّ تأكيد ميو كمال ج

آن خُلق عظيمي كه خداونـد تبـارك و تعـالي پيـامبر اعظـم،               
ستايد و    ن مي وسلم را بدا    وآله  عليه  االله  عبداالله، صلي   حضرت محمدبن 

آن را عامل جذب مردم به پيامبر و هـدايت و تربيتـشان معرفـي               
كند، همين بلند مرتبگي است كه چنان درون خود را بپيرايد كه              مي

از آن جز خيرخواهي و خوبي و زيبايي و رفاقت و در يك كلمـه          
هـر كـه در اوغـش باشـد و          تنها  جا كه     تا آن . صادر نشود » نور«

اين همان اسـت  . ماند بهره مي خير و دلسوزي بي  عناد، از اين منبع     
جذب حـداكثري و  «كه رهبر معظمّ انقلاب اسلامي از آن با عنوان      

تقوا و ايمان و عمل صالح، انـسان را بـه           . نام بردند » دفع حداقلي 
رساند كـه هـر اشـاره و عملـش يـك              اين مرحله از نورانيت مي    

  .كند يم ميتابلوي ارزشمند و زيبا از خدايي بودن را ترس
اي بس زيبا و رسا، كـساني را          در جمله ) السلام  عليه(امام علي   

خواهند نشانه باشند و به نـوعي الگـو و راهنمـا،         كه در جامعه مي   
نماينـد كـه بايـد خـود را           فرمايد و به آنان گوشزد مي       خطاب مي 



 

 

  .بسازند آنهم در عمل نه حرف
     ْللنِّاسِ إماماً فَلي هْنفَس بنْ نَصأمدرِهِ،      بَليمِ غيَلَ تعَليمِ نفَسْهِِ قبَبتِع

وليْكُنْ تأَدْيبِه بسِيرَتهِِ قبَلَ تأَدْيبِهِ بِلسِانهِِ، و معلَّـم نفَْـسهِِ و مؤدَبهـا              
ِبهِمَؤدم لِّمِ النّاس وعلالِ مِنْ مقُّ بالأْجَ1.(اح(  

دهد،    قرار مي  كسي كه خود را در موضع رهبري و الگوي مردم         
بايد پيش از آن كه به تعليم ديگران پردازد خود را بسازد، و بيش              

  كه زيرا آن كس  . از آن كه به گفتار تربيت كند، با كردار تعليم دهد          
خود را تعليم و تربت كند سزاوارتر به تعظيم و بزرگي است از آن              

  .كند  را تعليم و تربيت ميانكس كه ديگر
. ناخواسته الگو و نشانِ نـسلها شـدند        و چه    هشهدا چه خواست  

ها هستند نيز  شهداي زنده كه نسلِ دوران دفاع مقدس و جبهه رفته     
خواهد و اراده كرده است كـه   نسلي كه مي. در همين موضع هستند  

ها و رفتارهاي شهدا را در عمل زنده نگه دارد و چون              همان نشانه 
 نيز در اين فـصل      هاي مردم قرار دهد      فروزان، فرا راه توده    مشعلي

  . از اينان متفاوت باشدات اگر چه انتظار،با شهدا مشتركند
لذاست كه آشنايي با رفتار و مـنش شـهداي دفـاع مقـدس و               
. برجستگان راهِ شهادت و معرفت، يك ضرورت انكارناپذير است        

بايـستي بـه عمـل تبـديل و مانـدگار شـود               اين آشنايي الزاماً مي   

                                         
 .73البلاغه، حكت   نهج- 1



 

 

  :فرمود) السلام عليه(چنانچه اميرالمؤمنين علي 
علم و عمل پيوندي نزديك دارند، و كسي كه دانست بايد بـه آن           

مانـد و     عمل كند، چرا كه علم، عمل را فراخواند، اگر پاسخش داد مي           
  )1.(كند گرنه كوچ مي

راههاي تربيت و تعلـيم نفـس را بـراي          ) السلام  عليه(امام علي   
شـيطاني، در وصـيت     رستگاري از پيچ و خمهاي دنيا و زينتهـاي          

بـه طـور تفـصيل بيـان        ) الـسلام   عليـه (خود به امام حسن مجتبي      
فرمايند كه مطالعه آن را براي پاسداران خون و ياد و راه شهدا               مي

  )2.(ميكن توصيه مي
اي كـه بودنـد قـدمهاي بلنـد و          حقاً و يقيناً شهدا در هر مرتبـه       

اداشـتنش  ، تعليم خوبيها و و     خود سريعي را در جهت تأديب نفس     
، آنچه بطور جسته و گريخته از زبـان      ند، برداشت و رياضت به عمل   

 كـه آنـان بـه       - و همرزمان شهدا رسيده است     همراهان و بستگان  
شدت از آشكار شـدن عرفـان و شـهود و تربيـت نفـساني خـود        

 آن چنان درخشنده و برجسته است كه بزرگان         -كردند  اعراض مي 
ــان و آمــا ي اعمــال  ي معاوضــه دهآرزوي لحظــاتي از حيــات آن

ي خود با چند لحظه عبادت و جهاد و رفتـار              ساله هفتاد -شصت
مام ره صد ساله را يك شبه      اي    به فرموده . آنان در جبهه را داشتند    

                                         
 .366 همان، حكمت - 1
  .البلاغه  نهج31ي   نامه- 2



 

 

فضاي جبهه  . االله نگريستند   به وجه . بر بال ملائك نشستند   . پيمودند
را با عبادت و دعا و اخلاص خود عطرآگين ساختند و اين همان             

ي   بـر بـازوان آنـان بوسـه       ي آن    به واسـطه   الفتوح بود كه امام     تحف
  .افتخار زد

هاي مختلف شهداي دفـاع مقـدس         ي ابعاد و جنبه     آنچه درباره 
ي شهداي دفـاع مقـدس طـرح شـد، همگـي              ي سيره   در مجموعه 

ي است كـه تعلـيم و تربيـت نفـس در         ا حكايت از انوار درخشنده   
  . استمركزيت آن

لهي در هر كاري، رفتاري، گفتاري و اقدامي برگزيدن خواست ا  
 رمز و راز اين همه درخشندگي       -يعني تقوا و اطاعت پروردگار    -

آنها اين راه سخت را به مدد الهي و فضاي معنوي           . و زيبايي است  
ها و مجاهدت در راه خدا، بـه خـوبي پيمودنـد و در جـوار                  جبهه

 ـ(رحمت حق تعالي و اولياي بزرگ چون سيدالشهدا     ) الـسلام  هعلي
اگر فضاي  . اين راه راهي روشن و شناخته شده است       . آرام گرفتند 

و جانفشاني روبرو با دشمن امروز نيـست، امـا          جبهه و مجاهدت    
مجاهــدت هميــشه و در هــر كــاري هــست و اخــلاص در ايــن 

راهگشاي رحمـت و بركـات و لطـف الهـي در تربيـت              مجاهدت  
  .نفساني است

ز خاطرات نقل شده و رسـيده از        اي ا   در اين مجموعه به گوشه    
پردازيم كه به نوعي بيانگر رفتـار،         ي شهداي دفاع مقدس مي      سيره



 

 

. عمل و برخوردهاي ناشي از نفسِ تربيت شده و تعليم يافته است           
كند در كوشش     مرور اين خاطرات انسان را تشجيع و تحريص مي        

هـاي    و جديت و سرعت به تربيت و تعليم خود و يـادآور لحظـه             
موشـي  شكوهي است كه پيچ و خمهاي زنـدگي، آنهـا را بـه فرا             با

هـا   ايـن يـادآوري  . سازد رنگشان مي  سپارد و گاه كمرنگ و بي       مي
 .إِنَّ الذِكّري تنَفْعَ المؤمنين   . براي انسانِ پندپذير، منفعت بسيار دارد     

  االله شاء ان
  

  مؤسسه فرهنگي هنري قدرولايت

 


